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وضعیت ما خوب نیست ولی اگر با هم باشیم می توانیم 
وضعیــت را بهبود دهیم. حاکمیت باید چشــم هایی را 
ببیند که آن چشــم ها دیده نمی شــود، حاکمیت باید 
صدای کسانی را بشنود که صدای آنها شنیده نمی شود. 
مــا با بخش خصوصــی کاری نداریم. ما با کســانی که 
پول ندارند، آشــنا ندارند و کســی را ندارند کار داریم. ما 
لایحه هایی که بر زمین مانده اگر نیاز به بازنگری داشته 
باشد حتماً بازنگری خواهیم کرد. من می توانم با کسی 
که دلش به حال ایران می سوزد کار کنم، اگر کسی دلش 
به حال ایران نسوزد کار نمی توانم بکنم پس بیایید دست 

به دست هم دهیم.«
پروانــه مافی، فعال اصلاح طلب و نماینده پیشــین 
مجلس یکی از ســخنرانان این همایش بــود. او درباره 
انباشت مشــکلات زنان از گذشته تاکنون گفت: »آنچه 
اهمیت بیشتری دارد، رعایت شأن، حرمت و کرامت زنان 
اســت که امروز کمرنگ است. نارضایتی طیفی از زنان 
از برخوردهای تند موجب رویگردانی هایی از حاکمیت 
شده است. ما از دولت چهاردهم می خواهیم که با اتخاذ 
رویکرد مسالمت آمیز این موضوع را در اولویت قرار دهد.« 
او سیاســت گذاری برای ایجاد آشتی و بازسازی اعتماد 
عمومی و توجه به قوانین را ضروری دانســت: »ما امروز 
بــا ابرچالش نابرابری مواجهیم  که دولت چهاردهم باید 
اولویت خود را حل ایــن ابرچالش به خصوص در حوزه 
زنان قرار دهد.« مافی به مســئله عدالت جنسیتی نیز 
اشاره کرد و ادامه داد: »با وجود استمرار این موضوع در 
شش برنامه توسعه ای، اما در برنامه هفتم مغفول ماند و 
آن را پس رفت محســوب می کنیــم و از دولت چهاردهم 
درخواســت می کنیم که این بحث را مدنظر قرار دهد .« 
مافی با اشاره به ضرورت توجه به مسئله امنیت زنان هم 
گفت: »بحث خشونت بسیار جدی اســت و ما آن را در 
همه عرصه های خانگــی و اجتماعی می بینیم. پس از 
۱۰ سال لایحه ای در این زمینه ارائه شد اما همچنان در 
دو مجلس بعد از دهم باقی مانده اســت.« مافی درباره 
ضرورت حل مشکل اشتغال زنان هم گفت که ما چهار 
میلیون زن سرپرست خانوار داریم که باید معضل جدی 

دولت چهاردهم باشد و برای آن برنامه ریزی کنیم.
در ادامــه این همایش شــهیندخت مــولاوردی، 
معاون پیشــین رئیس جمهوری در امور زنان، با اشاره 
به ضرورت در اولویت قرار گرفتن عدالت جنســیتی 
در دولت چهاردهم، خطاب به پزشکیان گفت: »شعار  
شــما محوریت عدالت اســت و وقتی وارد حوزه زنان 
می شود به عدالت جنسیتی تعبیر می شود که باید در 
تمام این حوزه  بروز و ظهور داشــته باشد. ما به تعادل 
جنســیتی در بازار کار و توازن بیــن کار و زندگی زنان 
اهمیــت می دهیم و تعادل جنســیتی در مدیریت ها 
را مدت هاســت پیگیری می کنیم. عدالت جنسیتی 
شــاخص هایی دارد که به همت دولت های ۱۱ و ۱۲ 
تعیین و ابلاغ شــد، اما در دولت بعد متوقف شد و در 
برنامه هفتم توسعه حذف و زمزمه حذف آن به گوش 
می رســد. ما انتظار داریــم که این رویکــرد در دولت 

چهاردهم حاکم شود.« 
فاطمه راکعی، نماینده ادوار مجلس و فعال حوزه 
زنــان هم در این همایش گفت که ما ذخیره ای غنی و 
۴۰ ساله از فعالیت های ان جی اویی و مدیریتی ارشد 
زنان به خصوص در دوران اصلاحات داریم که به صورت 
لوایح و طرح هایی یا تصویب شدند یا هنوز دارند خاک 
می خورنــد. او با اشــاره به لزوم تبعیض زدایــی از زنان 
در همه عرصه های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی گفت: »امیدواریم این تلاش ها که بسیاری 
از آنها محقق نشده با رسیدن آقای پزشکیان به مسند 
ریاســت جمهوری برآورده شــود . امیدواریــم از زنان، 
قومیت ها، ادیان و مذاهبی که به نوعی دچار نابرابری 
شــده اند کــه از قبل از انقــلاب وجود داشــته و هنوز 
هم وجــود دارد، تبعیض زدایی شــود.« راکعی درباره 
تبعیض های جنسیتی و مسائل حقوقی و قانونی به ویژه 
در زمینه اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان گفت: »ما 
برای نسل های جدیدتر برنامه ریزی داریم و امیدواریم 
در چارچــوب قانون و باتوجه به سیاســت های کلان 
خیلی ســریع برطرف شوند.  به نسل زد می گوییم که 
نگران نباشند، آینده ای پر امید در انتظار همه ماست.« 
ســخنران بعــدی این همایــش محدثه نــادری، 
دانش آموخته جامعه  شناســی دانشگاه تهران بود. او 
گفت که امروز نمادین ترین و ملموس ترین تبعیض در 
حوزه زنان، خشونت و سیستمی تحت عنوان حجاب 
اجباری اســت که زنان را به واسطه آن تحت فشار قرار 
می دهنــد و تحقیر می کنند: »دوســتانم هرروز برای 
انجام فعالیت های روزمره با چالش روبه رو هســتند و 
ایــن کار عملًا به معنی حذف زنــان از زندگی روزمره و 
پستویی شدن زیست زنان است. زنان همزمان در چند 
جبهه می جنگند.« او خطاب به پزشکیان گفت: »آیا 
می توانید برای این مســئله کاری کنید؟ بســیاری از 
جوانان نمی خواهند رأی دهند و می گویند، چه تفاوتی 
وجود دارد، وقتی همه چیز برچیده شده است؟ فکر 
نکنید راه دادن زنان به استادیوم کار بزرگی است. باید 
تجربه زنان از زبان زنان مختلف شنیده شود. بسیاری 
از فعالان جنبش زنان به ویژه بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ 
به انتخاب خانم راکعی انتقاد داشتند. اگر معجزه شود 

و رأی بیاورید، نسل جوان را ببینید و به کار ببندید.« 
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جامعه شناسی ایران: 
اگر امروز به آمارها 
و ارقام نگاه کنیم، 

ملاحظه می کنیم 
که شدیدترین نوع 
خشونت ها در خانه 

رخ می دهد. بیشترین 
قتل ها، خشونت های 

زبانی، جنسی و 
فیزیکی در خانه 

به طور گسترده تر رخ 
می دهد. بیرون از آن 

هم وجود دارد، اما 
آمارهای خشونت در 

خانه بیشتر، عمیق تر و 
قابل تأمل است

هشدار درباره خشونت روزمره در ایران
آمار نزاع در سال 1402 نسبت به 7 سال اخیر به بالاترین حد خود یعنی بالای 250 هزار مورد رسیده است

می شود زندگی خانوادگی مؤثری داریم و تنها نهاد اجتماعی باقی مانده 
برای ما همین نهاد اســت، اما اگر امروز به آمارهــا و ارقام نگاه کنیم، 
ملاحظه می کنیم که شدیدترین نوع خشونت ها در خانه رخ می دهد. 
بیشترین قتل ها، خشــونت های زبانی، جنســی و فیزیکی در خانه 
به طور گسترده تر رخ می دهد. بیرون از آن هم وجود دارد، اما آمارهای 
خشــونت در خانه بیشــتر، عمیق تر و قابل تأمل است. نمونه هایی از 
خشونت را در ماه ها یا چندسال اخیر در رسانه شاهد بودیم؛ مواردی 
مانند صحنه بسیار وحشتناک بریدن سر دختر توسط پدر با داس که 
تاثیر عمیقی داشــت یا صحنه سربریده یک زن جوان توسط شوهر و 
برادر خودش و گرداندن آن در خیابان در یکی از اســتان های جنوبی 
کشــور. کسی که فاتحانه و برای تقویت و حراست از غیرت خانوادگی 
خود این کار را انجام می دهد، چون آن دختر با ازدواج با او مخالف بوده 
و به کشور دیگری فرار می کند و درنهایت پدر و عمو، او را برمی گردانند 
تا توســط شوهر سلاخی شود.« این جامعه شــناس خودکشی را هم 
نوعی خشونت دانست و گفت که یک نمونه از این خشونت هم احتمالًا 
توسط فرد بر خودش اعمال می شود که همان مسئله خودکشی است: 
»درحالی که می دانیم خودکشــی مسئله ای اجتماعی است و فرد در 
شــرایط دشــواری آن را انجام می دهد. آن شرایطی که موجب اعمال 
خشونت از سوی فرد نسبت به خودش می شود، باز هم در خانه اتفاق 
می افتد. ما نمونه های بسیار زیادی از خودکشی زنانی را در سال های 
گذشــته به ویژه در میان برخی اقوام، طوایف و حاشیه ها داشتیم که 
ناشی از شرایط بسیار نامناسب و حتی اعمال فشاری بوده که از طریق 
خانواده و از طریق ازدواج اجباری یا شیوه های دیگری بر زن وارد شده 

که درنهایت به این شیوه خودش را بروز داده است.«
رئیس انجمن جامعه شناســان ایران نوع دیگری از خشونت را که 
به شــکل گســترده ای در جامعه  وجود دارد، خشونت نظام سیاسی 
نســبت به مردم دانســت: »در این نوع از خشــونت، نظام سیاســی 
به اشــکال مختلف تــلاش می کند که ارزش ها، هنجارها و ســبک و 
ســلیقه خاص خود را به هر نحو ممکن بر جمعیتی که ممکن اســت 
به هیچ وجــه آن را برنتابند، اعمال کند. ما الان نمونه هایی از آن را در 
خیابان می بینیم؛ کسانی که سبک زندگی متفاوتی دارند و حاکمیت 
می خواهد سبک زندگی و پوشش یا هنجارهای خود را که فکر می کند 
قانون است، اعمال  کند و افراد هم با خشونت قانونی مواجه می شوند؛ 
خشــونتی که از طریق یک نظام ســلطه اعمــال می شــود و افراد از 
حداقل های زندگی دریغ می شوند و سفره  آنها هرروز کوچکتر می شود 
که خودش باعث بروز مشکلات عظیم و برهم خوردن روابط اجتماعی، 
هنجارها و درنهایت بروز خشونت می شود. بسیاری از خشونت هایی که 
امروز در جامعه اعمال می شود ناشی از نابرابری ها و وضعیت دشواری 
است که بر زندگی مردم تحمیل می شود.« معیدفر ادامه داد: »میزان 
نفرت و انزجار جامعه از این اشکال خشونت در وضعیت آینده جامعه 
ما تاثیرگذار اســت. در جوامع دیگر نیز چنین اتفاقی افتاده اســت و 
هرجایی که وجدان جمعی، افکار عمومــی و ارزش های یک جامعه 
نسبت به نوعی از خشونت برانگیخته شده و وجدان عمومی را به درد 
آورده، از آن به بعد خشونت مورد اعتراض قرار گرفته و توانسته به شکل 
یک مســئله اجتماعی در آید. به نظر می رســد اگر بخواهیم به سمت 
کاهش خشــونت حرکت کنیم و جامعه را یک گام به ســمت خروج از 
خشونت بکشانیم، چاره ای جز تغییر ذهنیت جامعه، هنجارها و نوع 
نگاه مان از یک امر تربیتی به یک امر منفی و منزجرکننده نیست و با 

این شرایط می توانیم از این چرخه عبور کنیم.«

سویههایخشونتورزانه �
محمدمهدی مجاهــدی، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی یکی دیگر از سخنرانان 
این نشست بود و درباره ابعاد خشونت در جامعه 
امــروز گفــت. او گفت، مــا در دورانــی زندگی 
می کنیم که به تعابیر گوناگون آن را مدرن می خوانیم و در این دوران 
با پدیــده دولت-ملت به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی مواجهیم: 
»مؤلفه معرف این دوران رخنه خشــونت در ریشــه های ساختاری 
مناســبات قدرت است؛ چه در جامعه و چه در حکومت، مناسبات 
قدرت درهم تنیده با انواع خشــونت اســت. در این دوران خشونت 
استثنا نیست، بلکه قاعده بازی محسوب می شــود؛ اما قاعده ای 
ســلبی. به تعبیر هانا آرنت، زمانی که از نسبت خشونت و سیاست 
می پرسید درواقع از نسبت میان دو امر متقابل پرسش می کنید؛ آنجا 
که خشونت اوج می گیرد سیاست به قهقرا می رود و آنجا که سیاست 
فعال می شــود، خشــونت مهار می شــود، بنابراین در دوران مدرن 
خشونت پرهیزی یا خشونت ستیزی یا حساسیت اخلاقی و مدنی 
نســبت بــه آن، ارتباط تنگاتنگی بــا جدی گرفتن سیاســت دارد. 
به همین دلیل خشونت ورزی روی دیگری از گریز از سیاست است. در 
دوران مدرن یکی از منابع استقبال از خشونت، پناه بردن به دامنه ای 
اســت که از دوران پیشــامدرن به این دوران ســرایت کرده و آن هم 
مجموعه ای از گرایش های اخلاقی است که رستگاری و پاکی را در 
گرو پرهیز عملی و نظری از سیاسی کاری می داند. نوعی اخلاق گریز 
از جامعه که راه و هدف آن مســتلزم کناره جویی از تعلقات است که 
درواقع نام دیگری از مناســبات اجتماعی اســت و با منابع قدرت و 
اثرگذاری برقرار می شــود. اخلاق سیاســت گریز مسیر همواری به 
سمت دامن زدن به خشونت است. جایگاه خشونت در سیاست در 
دوران مدرن کانونی است و محل اجماع همه رویکردهایی است که 
در نقاط دیگر با هم اختــلاف دارند؛ از وبر تا مارکس.« او ادامه داد: 
»اما در جوامع در حال گذار که هنوز روند دولت سازی و ملت سازی 
متناســب با مقتضیــات دوران جدید طی نشــده، همچنان نبود 
حساسیت به خشونت، با تعریف سیاست و زندگی مدنی و سیاسی 
ارتباطی ندارد و حساسیت نسبت به آن به نظر فانتزی و غیرواقع بینانه 
اســت، به آســانی می توان آن را مهار کرد، نیازی به مدیریت ندارد و 
ناشی از بداخلاقی افراد است؛ چون کافی است افراد، خوش اخلاق 
و خیرخواه باشــند و دیگران را مورد ســتم و خشــونت قرار ندهند. 
ازجمله در تحلیل های سیاســی روزمره مردم و سیاســتمداران هم 
وجود دارد. مثلًا در این تحلیل که برخی نابسامانی هایی که پیچیده 
 ـاین   ـمثل پاره ای از سرکوب ها و ستم ها  با خشــونت دیده می شود 
موارد به فرد نسبت داده می شود؛ یعنی اگر فرد دیگری در آن جایگاه 
قرار داشــت، خشــونت اعمــال نمی شــد. درواقع آن خشــونت و 
صحنه گردان اصلی افرادند، نه ساخت دولت. به این ترتیب چرخه ای 
از جایگزین کــردن فردی با فــرد دیگر آغاز می شــود. درصورتی که 
خشونت از منطق درونی ساخت دولت مدرن برمی خیزد و مشتقی از 

مناسبات قدرت است.« 
به گفته مجاهدی، زمینه های خشونت در دوران جدید را باید در 
گسل هایی جست وجو کرد که ناشی از اختلاف تراز قدرت میان دو 
بخش از جامعه یا بخش های بیشتر توأم با اراده فرادستان و فرودستان، 
معطوف به اعمال قدرت و خشونت و پیچیده در لفافه های رنگارنگ از 

مشروعیت اخلاقی و حقوقی برای اعمال زور است. 

در جامعــه امروز ایران، خشــونت چــه وضعی دارد و خشــونتگران و 
خشونت دیدگان چه کسانی اند؟ این مهمترین سوالی است که تعداد 
زیادی از جامعه شناســان، حقوقدانان و کارشناسان علوم سیاسی در 
»سمپوزیوم ملی علیه خشونت« دور هم جمع شدند تا به آن و بسیاری 
از دیگر سوال ها در این باره پاسخ دهند. بررسی ابعاد خشونت در ایران 
امروز، موضوع اصلی این سمپوزیوم بود و شرکت کنندگان در آن سعی 
کردند آخرین وضعیت خشــونت در این روزهای ایران را به طور دقیق 
بررسی کنند. عباس نعیمی جورشری، مدیر علمی و اجرایی سمپوزیوم 
به عنوان سخنران آغازین این نشســت گفت که جامعه ایران در دوره 
معاصر فرازوفرودهایی تجربه کرده است که بسیاری از آنها متصف به 
خشــونت بوده اند. تحولات جاری ایران در سال های اخیر نیز همواره 
وجهی از خشــونت را پررنگ کرده اســت. پژوهش های اجتماعی بر 
این موقعیت صحه می گذارند؛ یعنی نمونه های فراوانی از بروز اعمال 
خشن در ایران مشاهده می شود. این خشونت سطوح متفاوت خرد، 
متوســط و کلان را در برمی گیرد؛ از رویدادهای بــزرگ تا امور روزمره. 
اگرچه آمارهای دقیقی از این سطوح وجود ندارد، اما مطالعات موردی 
بیانگر افزایش ابعاد خشــونت و مصایب ناشی از آن بوده است و براین 
مبنا ضرورت برگزاری نشستی با محور خشونت و اعلام هشدار نسبت 

به آن محسوس بوده است. 

خشونتخانگیوسیاسیدروضعیتبحرانی �
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، سخنرانی خود 
را با مقایسه ابعاد خشونت در دنیای گذشته و جهان معاصر آغاز کرد. 
او گفت که ما با اشــکالی از خشونت در گذشته روبه رو بودیم که امروز 
ممکن اســت به عنوان امری رایج با آن روبه رو نشــویم، مانند پوســت 
کندن، شمع آجین  کردن و.... گاهی این خشونت در منظر عموم انجام 
می شد. در تاریخ معاصر هم نمونه های دیگری از این خشونت مانند 
جنگ جهانی اول و دوم، نسل کشی مسلمانان توسط صرب ها و... را 
دیدیم، در عین حال با اشــکال تحویل یافته ای از خشونت هم روبه رو 
شــده ایم: »چون سابقاً تلقی بر این بود که برای ممانعت از خشونت، 
باید شدیدترین وجه آن علیه کسی که خشونت ورزیده، اعمال شود اما 
این تلقی در دنیای امروز تحول یافته است.« معیدفر ادامه داد: »ما در 
دنیایی وارد شدیم که امر اجتماعی پیچیدگی هایی دارد و به سادگی 
دنیای گذشته نیســت که با مقابله به مثل، مانع امر ناهنجاری شویم. 
تقریباً امروز بسیاری از جوامع به مرحله ای رسیده اند که دیدن صحنه 
خشونت را هم تجویز نمی کنند. به همین دلیل ایده بر این است برای 
اینکه چرخه خشونت را بازداریم، نسبت به آنچه در دنیای گذشته بود 
تجدیدنظر کنیم. خشونت برانگیخته و تصاویر خشونت در مهدهای 
کــودک، مدارس، ســالمندان و... که اعمال شــده، واکنش هایی در 
فضای عمومی داشته و انزجاری را ایجاد کرده است و همین موضوع 
موجب شــده متولیان امر برخوردهایی را با عاملان خشــونت اعمال 
کنند، با این حال  انتشار عکس یا تصاویری از خشونت نشان دهنده 
این اســت که وجــدان جمعی جامعه نســبت به دیــدن این صورت 
خشــونت هنوز واکسینه نشده و آن را تجویز می کند.« معیدفر دو نوع 
خشونت را در ایران مسئله زا و در وضعیتی بغرنج دانست: »یکی از آنها 
خشــونت خانگی است. ظاهراً خانه در ایران جای امنی است و گفته 
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